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تقدیم به علی آردن
هیچ‌کس مثل او حرف نمی‌زند )و گوش نمی‌دهد(، همیشه کمکم می‌کند خود واقعی‌ام 
را پیدا کنم.
ب.م

تقدیم به کِلی و کندل گریفیت
یک خانواده هست که در آن به دنیا می‌آیی و یک خانواده هست که انتخابش می‌کنی؛ 
کِلی و کندل خانواده‌ای هستند که انتخابشان کرده‌ام.
ک.الف

برای همه‌ی آدم‌های معمولی که دنیا را تغییر می‌دهند.
ش.ح 



من اُپرا وینفری هستم.





در می‌سی‌سی‌پی به دنیا آمدم و توی مزرعه‌ی پدربزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم.
ما نه تلویزیون داشتیم نه تلفن.

حتی دستشویی هم بیرون خانه‌ بود.

اُپرا از چاه آب 

آوردی؟
آوردم.

آن‌قدر فقیر بودیم که لباس سرهمی‌ام از گونی سیب‌زمینی دوخته شده بود.
بچه‌ها مسخره‌ام می‌کردند.

دختر

گونی‌پوش!
دختر گونی‌پوش 

را ببین!



توی مزرعه، خیلی وقت‌ها تنها می‌ماندم.
برای اینکه سرگرم شوم، جلوی گاوها سخنرانی می‌کردم.

می‌توانی بلند 

بگویی آمینآمین؟

ماااع!

وضعیت مالی‌مان به قدری خراب بود که فقط روزهای یکشنبه کفش می‌پوشیدم...



...یعنی فقط وقت‌هایی که به کلیسـا 
می‌رفتیم.

در سه‌سالگی آیه‌های انجیل را جلوی 
همه از حفظ می‌خواندم.

فرشته‌ها یک‌صدا 

گفتند:

هر یکشـنبه که در کلیسا جلوی مردم 
حـرف می‌زدم، احسـاس خوبـی پیدا 
می‌کردم. حس می‌کـردم خودِ خودم 

هستم.

من مسئول 

سرنوشت خودم 

هستم! من ناخدای 

روح خودم هستم.


